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چکیده
هنر - صنعــت کهن حصیربافــی به دلیل دسترســی نامحــدود به مــواد اولیهِ آن در دو اســتان ســاحلی گیلان و 
هرمزگان، بسیار مرسوم و متداول است؛ از سوی دیگر، شاخصه های طبیعی، انسانی و مردم شناختی، به عنوان 
بستر شکل گیری هنر - صنعت حصیربافی در استان های یادشــده، زمینه مطالعه تطبیقی را فراهم آورده و انجام 
آن می تواند روشــن کننده نگرش پایدار به طراحی و تولید این دسته از مصنوعات انســانی باشد. نگاه به این گونه 
از تولیدات به مثابه یکي از مولفه های بررســي و تفســیر اقلیم، اجتماع و فرهنگ هر جغرافیا، نیاز به افزایش نرخ 
ماندگاري آن هــا را ایجاب می کند که این امر جز با تدقیق در آن ها میســر نمی شــود؛ ازایــن رو، هدف اصلي این 
پژوهش، شناخت و تحلیل هنر - صنعت یادشــده در اســتان های هرمزگان و گیلان، با درنظرداشتن جغرافیای 
طبیعی و انسانی آن ها است که سبب شکل گیری تنوع در روش ســاخت، فرم ها و عملکرد مصنوعات شده است؛ 
بر همین مبنــا، پژوهش حاضر بــا روش توصیفی - تحلیلــی و مبتني بر مطالعــات کتابخانه ای و میداني شــامل 
مصاحبه با تولیدکنندگان بومي و بررسی تولیدات آن ها بوده و درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که: صنایع 
مرتبط با گروه حصیربافی در اســتان های گیلان و هرمــزگان و در مولفه هایی نظیر تهیه مواد اولیه، ابزار، شــیوه 
تولید، نقوش متداول، انواع تولیدات و ابداعات در تولید، دارای چه کیفیاتی هســتند؟ نتایج این مطالعه بر تاثیر 
مستقیم عوامل اقلیمي و فرهنگ بر تداوم، حذف، تغییرات شــکلي و محتوایي، ابداعات و تنوع تولیدات صنایع 

هر دو ناحیه دلالت دارد.

واژه های کلیدی:  صنایع دستی، حصیربافی، گیلان، هرمزگان.

مقاله پژوهشی، 24-42 

مطالعه تطبیقی هنر - صنعت حصیربافی در استان های گیلان و هرمزگان1
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مقدمه
هنرهای صناعی تبلور عینــی فرهنگ و مظاهر هنری 
و از نــوع هنرهــای کاربــردی و مردمــی بــا طرح ها و 
اصالت هــای ویژه خود، همیشــه چون عاملــی مهم و 
اساســی در پیکره اقتصادی ایران مطرح بوده اســت. 
با توجه به جایــگاه هنرهای صناعــی به عنوان دومین 
عامل رشد تولید ناخالص ملی، سیاست های حمایتی 
و هدایتــی گســترده ای در زمینــه توســعه آن صورت 
پذیرفته است که طبیعتاً، گسترش آن، اثرات متفاوت 
و قابل توجهی برجای می گذارد )پیلــه فروش و کیانی 
ســلمی، 1395: 55(؛ می تــوان گفــت »ارزش هــای 
هنری و فرهنگی در کنــار ارزش افزوده زیاد و ارزآوری 
بالا، صنایع دســتی را به یک کالای ایــده آل صادراتی 
تبدیل می کنند« )دادور، افضل طوسی و پزشک زاده، 
1401: 7(؛ این در حالی اســت که کیفیــات مرتبط با 
هنر-صنعت هــای ایران زمین کاملًا، متاثر از شــرایط 
جغرافیــای طبیعــی و انســانی و ویژگی هــای مــردم 
شناختی اســت و این موضوع ازآن جهت حایز اهمیت 
اســت که اتخاذ رویکردهــای اجتماعــی- فرهنگی در 
طراحی و تولید مصنوعات انســانی و بررســی مداخله  
تولیدات این گروه در بســتر زندگي روزمره ِ مردمان هر 
جغرافیای طبیعی و انســانی، می توانــد هموارکننده 
 نگرش های پایدار به این دســته از مصنوعات باشــد؛ 
به گونــه ای که خــود آن هــا می توانند به مثابــه  یکي از 
مولفه های بررسي و تفسیر اقلیم و منطقه جغرافیایي، 
باورها و رســوم بومي، عمــل کنند؛ بنابرایــن، نیاز به 
حفظ تولیدات بومي، بررســی شــیوه های ســاخت، 
تجزیه وتحلیــل فرمی و بررســی عملکــرد، به منظور 
افزایــش نــرخ مانــدگاري و امکان ســنجی صــادرات 
آن ها یکي از نیازهاي مهــم هنر-صنعت ها در مناطق 

مختلف است.
از ســویی دیگــر، حصیربافــی در دو اســتان مجــاور 
دریــا، گیــلان و هرمــزگان، از کهن تریــن و مهم ترین 
هنر-صنعت های یاد شــده است که شــناخت، تحلیل 
و تطبیــق کیفیــات آن در ایــن مناطق، هــدف اصلی 
پژوهش حاضر قرار داده شده اســت؛ این امر با در نظر 
داشــتن جغرافیــای طبیعی و انســانی آن هــا صورت 
می گیرد، تا بدین وسیله با توجه به شباهت ها و تفاوت 
جنبه های بومي و اقلیمي -که ســبب شکل گیری تنوع 

در روش ســاخت، فرم هــا و عملکرد مصنوعات شــده 
است- بتوان به راه حل هایی پایدار برای حفظ حیات، 

رشد و صادرات آن ها دست یافت.
برمبنای مطالب یادشــده، پژوهش حاضــر در ابتدا، 
به منظور تحلیل و بررســی بســتر شــکل گیری و رشد 
هنر-صنعــت حصیربافــی در اســتان های گیــلان و 
هرمــزگان، با درنظر داشــتن وجوه اشــتراک و افتراق 
جغرافیای طبیعی و انســانی و ویژگی مردم شــناختیِ 
استان های یادشــده، درصدد پاســخ گویی به پرسش 
زیــر برآمــد: صنایع مرتبــط بــا گــروه حصیربافی در 
اســتان های گیلان و هرمــزگان و در مولفه هایی نظیر 
تهیه مواد اولیه، ابزار، شــیوه تولیــد، نقوش متداول، 
انواع تولیدات و ابداعات در تولید، دارای چه کیفیاتی 

هستند؟

روش پژوهش
 مطالب پژوهش حاضر به صورت میدانی و کتابخانه ای 
جمع آوری و به روش توصیفی-تحلیلی، تدوین شــده 
اســت؛ ابتدا، بــه معرفی جغرافیــای بومی و زیســت 
انسانیِ اســتان های دارای هنر-صنعت حصیربافی در 
این مطالعه )گیلان و هرمزگان( پرداخته شده، سپس، 
یافته های پژوهش بر اســاس تطبیق ابعــاد این هنر-

صنعت در استان های مذکور ارایه  شده است.

پیشینه پژوهش
از میان پژوهش هــای متعدد صورت گرفتــه در حوزه ِ 
صنایع دستی در داخل کشــور، تعداد معدودی به طور 
ویژه به هنر-صنعت حصیربافی پرداخته اند: شایسته 
فــر )1388(، در مقاله »حصیربافی اســتان های یزد و 
گیلان از منظر فرم و نقش« حصیربافی در اســتان های 
مذکــور را بــر اســاس روش بافــت، ابــزار و نــوع مواد 
به کاررفتــه مورد بررســی قرار داده اســت. اشــتری و 
مجابــی )1394(، در مقاله »هنر-صنعــت حصیربافی 
در شادگان« ضمن تشریح وضعیت این صنعت در شهر 
شادگانِ اســتان خوزســتان، نیم نگاهی به این هنر در 
سایر نقاط استان و کشور داشته اند. دوستی )1395(، 
در مقالــه »بافتنی هــای چوبــی و حصیــري ســنتی؛ 
به کارگیــری ابزارهاي ســاده جهــت تولیــد« باهدف 
معرفـی و اعـتلاي تولیـدات داخلـی در جهـت اقتصـاد 
مقاومتی به معرفی صنایــع چوبی و حصیري پرداخته 
است. میر اســماعیلی )1392(، در پایان نامه »بررسی 
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تحولات هنــر حصیربافــی معاصر اســتان مازندران و 
مقایسه  آن با کشور اندونزی« با هدف شناسایی معایب 
و محاســن تولید محصولات حصیــری در مازندران و 
بهره گیــری از ویژگی های مثبــت حصیربافی اندونزی 
به ارائه  راهکارهای مناســب در جهت احیا و پیشرفت 
این هنر در اســتان مازندران پرداخته اســت. صفوی 
)1395(، در پایان نامــه »بررســی ویژگی های بصری و 
فنی هنر حصیربافــی به منظور بهره گیری در وســایل 
چوبی معاصــر« به این امر پرداخته  اســت کــه چگونه 
می توان با حفــظ اصالــت و ویژگی های حصیــر آن را 
در وســایل امروزی جای داد. بنی تمیــم )1399(، در 
پایان نامه »مطالعه دســت بافته های حصیری استان 
خوزســتان )تاریخ، نقش، مــواد، تکنیک، فــرم(« به 
معرفی حصیربافی استان خوزســتان پرداخته است. 
یافته هــای جعفــرزی )1396(، در پایان نامه »مطالعه 
ارزش های ملمــوس و ناملمــوس حصیربافی منطقه 
حاشــیه خلیج فارس«، حکایت از آن دارد که فرهنگ 
و اعتقــادات این منطقه بــر تولید و جزییــات برخی از 
محصــولات بی تاثیر نبوده اســت. اما پژوهشــگران با 
پژوهشــی مواجه نشــدند که هنر-صنعت یادشــده را 
در دو اســتان هم جوار با دریا )هرمــزگان و گیلان( و با 
درنظر داشتن تاثر از شرایط جغرافیای بومی و زیست 

انسانی آن ها، مورد تدقیق قرار دهد.

مبانی نظری
جغرافیای بومی و زیست انسانی در گیلان

در میــان رشــته کوه های البــرز و تالــش در مناطــق 
شــمالی ایران، اســتانی موســوم به گیــلان قرارگرفته 
کــه مســاحتی بالغ بــر 14044 کیلومترمربــع دارد و از 
واحدهــای جغرافیایــی جنوب دریــای مازنــدران به 
شــمار می رود. این اســتان از غرب با اردبیل، از شــرق 
با مازندران، از جنوب بــا زنجان و قزوین و از شــمال با 
دریای خــزر و جمهوری آذربایجان هم مرز و همســایه 
می گردد. از منظر مختصات جغرافیایی، منطقه گیلان 
48 تــا     ́ 34  38 شــمالی و ́ 25̊  36 تــا  ́ 27̊  مابین     ́ 36̊ 
˚50 شــرقی ارزیابی می شــود )زنده دل و دســتیاران، 
1379: 2٥(. به طورکلی می توان آب وهوای این منطقه 
را با عنــوان »معتدل خــزری« توصیف نمــود. در اقلیم 
گیلان، کوهســتان تالش با جهت شــمال بــه جنوب و 

رشته کوه البرز، با کشیدگی غرب تا شــرق تاثیر و نقش 
به ســزایی دارند که مانع از عبور هوای شــرجی دریای 
مازنــدران و بادهای مرطوب شــمال غربــی به مناطق 
داخلی می گردنــد. همین امــر، در ارتفاعــات موجب 
بارندگی های فراوانی می شود که استان گیلان را به یکی 
از سرسبزترین و معتدل ترین مناطق کشور، با میانگین 
سالانه بارش پراکنده و غیریک نواخت 1400 میلی متر، 
تبدیل می کند؛ هم چنین، اصلی ترین دلیل این اعتدال 
دما را می توان با تبخیر ســطحی آب دریــای مازندران 

مرتبط دانست )اصلاح  عربانی ،1380: 271-270(.
آب، شامل منابع زیرزمینی و سطحی، خاک، پوشش 
گیاهی و تنــوع جانــوری ازجمله مواردی هســتند که 
اصلی تریــن منابــع طبیعــی اســتان گیلان را شــکل 
می دهنــد. جریان های آبــی منطقــه ای، ذخایر غنی 
و سرشــاری از منابع آب زیرزمینی را در طی ســالیان 
متمادی، ایجــاد کرده و به کمــک رودخانه های اصلی 
و فرعی و ضخامت لایه های رسوبی، ســفره هایی را از 
آب شیرین در بخش های چشم گیری از مناطق شکل 
داده اند. بااین وجود، نمی تــوان از نقش مهم آب های 
ســطحی -که شــامل دریای خزر، تالاب هــا و آبگیرها 
می شوند- در تامین ذخایر آبی این استان چشم پوشی 
کــرد. تراکــم شــبکه آبراهــی ایــن اســتان بــه طرز 
قابل توجهی در تشکلی خاک حاصل خیز نقش آفرینی 
کرده و نمونه ای اســتثنایی و چشم گیر ایجاد می نماید 
)عظیمــی  دوبخشــري، 1390: 7٦-79(. در اقصــی 
نقاط منطقه گیلان، بــه علت تنــوع آب وهوایی و نوع 
ســنگ ها، فرســایش خاک به صــورت  متفاوتی اتفاق 
افتــاده و درنتیجــه، ســاختاری متنــوع و گوناگون از 
ضخامت خاک و پوشــش گیاهی ایجــاد می کند که در 
هر ســطحی از ارتفاع، با ویژگی های خاص خود همراه 
می شود. لذا، پوشــش گیاهی متفاوتی نیز در مناطق 
مختلف آن مشــاهده می گردد که از آن جمله می توان 
به جنگل هــای جلگــه ای و کوهســتانی اشــاره کرد. 
این امر، تفاوت پوشــش جانــوری را نیــز در پی دارد 
که گونه های متنوعــی از پرندگان، آبزیــان و جانوران 
خشــکی را شــامل می شــود. ازایــن رو، دور از انتظار 
نیســت اگر گیلان را به عنوان یکی از مهم ترین مناطق 
زیســت پســتانداران و پرندگان کشــور معرفی نمایند 

)حاجی علی محمد زرگر، 1396: 27(. 
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هم چنین بر اساس تقســیمات کشوری، استان گیلان 
تا پایــان ســال 1392، از 16 شهرســتان، 43 بخش، 
52 شــهر، 109 دهستان و 2927 روســتا تشکیل شده 
که شهرســتان های آن را آســتارا، آســتانه  اشــرفیه ، 
املــش ، بنــدر انزلــی ، تالش ، رشــت ، رضوان شــهر، 
رودبــار، رودســر، ســیاهکل ، شــفت ، صومعه ســرا، 
فومن ، لنگرود، لاهیجان  و ماســال  شــامل می شوند. 
به طورکلــی، می تــوان شــیوه زندگــی ســاکنان ایــن 
اســتان را برمبنــای زندگــی دامــداری، روســتایی و 
شــهری تقســیم بندی کرد. به دلیل برخورداری این 
منطقــه از مراتــع سرســبز و آبشــخورهای طبیعــی، 
زندگــی دامــداری از رونق بالایــی برخوردار اســت و 
اغلب در نواحی  کوهســتانی  و ییلاقی  تالش ، آســتارا، 
فومن ، ماسال ، دیلمان  ســیاهکل  و اشکورات  رودسر 
مشــاهده می گــردد. خانواده هایی که زندگــی خود را 
بر اســاس دام پروری پیــش می برند، جنگل نشــینان 
و چوپانانی هســتند که در طول ســال و به طور منظم، 
میــان ســکونت گاه های ثابــت و موقت خــود جابه جا 
می شــوند. ایــن ســکونت گاه ها، اغلــب، به صــورت 
کلبه هایی در مناطق کوهســتانی به چشــم می خورند 
که نقاطــی امن بــرای ییــلاق و قشــلاق دام پــروران 
مهیــا می کننــد. پراکندگی روســتاها در ایــن منطقه 
بســیار متراکم بوده و اغلب، در نزدیکــی و فاصله کم از 
یک دیگر قرارگرفته اند. ازآن جایی که، تفاوت اقلیمی 
و آب وهوایی چندانی میان مناطق شهری و روستایی 
گیــلان مشــاهده نمی شــود، زندگــی شــهری قرابت 
بسیاری با زندگی روستایی دارد. بر اساس سرشماری 
ســال 1394، جمعیت کل ســاکنان گیلان 2٤8087٤ 
نفر برآورد شد که در میان آن ها، ٦0/9 درصد به عنوان 
شهرنشین  و 39/7 درصد به عنوان روستانشین معرفی 
گشــتند. نکته قابل توجه این اســت که تراکم  نســبی  
جمعیت  ســاکن در استان گیلان،  نســبت  به  جمعیت 
کل کشور، از میزان بالایی برخوردار بوده که به صورت 
همگــون و یک ســان میــان اســتان های مختلف آن 
تقســیم نشده اســت؛ اما می توان گفت که شهرستان  
رشــت، به دلیل مرکزیت اســتان و فعالیت های اداری 
و سیاســی ســازمان های مختلف، بیش ترین تراکم را 
به خود اختصاص داده اســت. در مقابل، شهرســتان 
رودبار، به دلیل موقعیت کوهســتانی خــود، کم ترین 

سهم را در تراکم جمعیتی استان دارد )همان: 28(.
برمبنــای دســتاوردهای باستان شناســانه، ســابقه 
ســکونت مردمان دام پرور و کشاورز اســتان گیلان به 
بیش از چهارهزار ســال قبل از میلاد مسیح می رسد. 
به مرورزمان، هســته هایی به عنــوان مراکــز نژادی و 
قومی مشــخص شدند که سرآغاز شــکل گیری قومیت 
و تیره های مختلــف در این منطقه بــوده و از آن جمله 
می توان بــه اقوام دیلــم، تالش، گیل، گالــش، ترک و 
تات اشــاره نمود. بازماندگان دیلم در کوهستان های 
جنوبی اســتان، تحــت عنــوان دیلمــان )دیله من(، 
بازماندگان تالشیان در بخش باختری استان، نوادگان 
مهاجران ترک در مناطق کوهســتانی جنوب اســتان، 
شــامل عمارلو، منجیل و رودبار و بخشــی از آستارا و 
انزلــی و تات هــا در بخش های جنوبی کوهســتان این 
استان، یعنی مابین رودبار و طارم و در مناطقی مانند 
پیرکوه، دوگاهه، الکه، تکلیم، دارستان و لویه زندگی 
می کنند. در این جا بایــد به قوم گیل نیــز پرداخت که 
بر اســاس پژوهش های صورت گرفتــه، قدمتی بالغ بر 
دوران پیش ازتاریخ دارنــد و هم چنان، بخش اعظمی 
از جمعیــت اســتان را به خــود اختصــاص می دهند. 
گالشــیان نیز تیره ای از این قوم هســتند که در نواحی 
کوهپایه ای و کوهستانی غرب و شــرق گیلان استقرار 

یافتند )فاخته، 1387: 43-42(.
آمیختگــی کار، زندگــی، تفریــح و بــازی بــا رســوم و 
آیین فرهنگی در گیلان قابل توجه اســت کــه در انواع 
نمایش های میدانی و مردمی مشاهده می شود. اثبات 
و چرایی این امر را می توان در آیین ها و مراسمی یافت 
که با هریــک از بخش هــای زندگی کشــاورزی، مانند 
کاشــت، آبیاری و درو، ارتبــاط یافتــه و فعالیت های 
دام پروری را نیز پوشــش می دادند. آفتــاب و باران نیز 
ازجمله عوامل تاثیرگذاری عنوان می شوند که کلیه این 
فعالیت ها را متاثر از خود ساخته و بر جایگاه مهم خود 
در زندگی و حیات این منطقه تاکید به عمل می آوردند. 
هرچند در دهه های معاصر، به دلیل گســترش شــبکه 
ارتباطــی و درهم آمیختگــی فرهنگ هــای بومــی و 
غیربومی تا حــدودی نقش آیین ها و مراســم ســنتی 
کم رنگ شــده و متاثر از شهرنشــینی، حــوزه خود را تا 
مناطق دوردست روســتایی محدود نموده اند )اصلاح 

عربانی، 1380: 435(. 
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جغرافیای بومی و زیست انسانی در هرمزگان
28 شــمالی و  25 تا ́ 57̊  هرمزگان بــا مختصــات́ 23̊ 
41́̊  52 تا ́ 15˚59 شرقی، مســاحتی معادل 7119٤ 
کیلومترمربع دارد و از شــمال و شــمال غرب با کرمان 
و فارس، از شــرق با سیستان  و بلوچســتان و از غرب با 
بوشهر همسایه به شــمار می رود. نوار شــرقی تا غربی 
مرز جنوبی این استان نیز مرزی بالغ بر 900 کیلومتر را 
با خلیج فارس و دریای عمان شامل می شود )مدیری و 
همکاران،  1395: 3(. به دلیل وجود ذخایر غنی نفت و 
گاز در آب های خلیج فارس و دریای عمان، این منطقه 
از موقعیــت ژئوپولتیک ویژه ای برخــوردار بوده و تنگه 
هرمز به عنوان گذرگاهی اســتراتژیک برای عبورومرور 
نفت کش هــای دریایی و کشــتی های بازرگانی ســایر 
کشــورهای جهان، رونق اقتصادی بسیاری دارد. باید 
به این مهم نیز اشــاره نمود که خلیج فارس گذرگاه آبی 
مرتبط با دریاهــای آزاد را فراهم نموده و از گذشــته تا 
به امروز، به عنوان پل ارتباطی شــرق و غرب شــناخته 
می شــود. همه این مــوارد دلایلی بر رونــق اقتصادی 
و اهمیت سیاســی منطقه مذکور هســتند کــه یکی از 
شــاهرگ های ارتباطــات بازرگانی را شــکل می دهند 

)جلالی، 57:1387(.
به طورکلــی می توان اســتان هرمزگان را بــه دو بخش 
دشــت و کوهســتان تقســیم کــرد. این دشــت که در 
راســتای کرانه های خلیج فارس و دریــای عمان واقع 
شده اســت، وابســته بــه پیشــروی کوه هــای جنوبی 
رشــته کوه زاگــرس نســبت بــه دریــا شــکل می گیرد 
)افشار سیســتانی، 71:1387(. ارتفاعات این منطقه 
نیــز شــامل ناهمواری هایی می شــوند کــه در امتداد 
رشته کوه مذکور و مکران قرارگرفته و اغلب، در شمال 
و شــمال غرب اســتان مشــاهده می گردند. عــلاوه بر 
مــواردی که به آن ها اشــاره شــد، باید به دشــت های 
میان کوهی، چاله های پســت، جلگه هــای حاصلخیز 
و جزایر نیز اشــاره نمود و ایــن نکته را یادآور شــد که 
تراکم مناطق مرتفع و کوهســتانی در جنوب و جنوب 
شــرقی به شــدت کاهش می یابد )مدیــری و دیگران، 
1395: 8(. از نظر اقلیمی، استان هرمزگان را می توان 
منطقه ای گرم و خشک به شــمار آورد. چرایی این امر 
در مختصات جغرافیایی آن نهفته اســت کــه به دلیل 
نزدیکی با مدار رأس الســرطان، میانگین آب وهوایی 

بالایــی را در اغلب ماه های ســال به خــود اختصاص 
می دهد )زنده دل و دســتیاران، 1379: 2٦(. از جمله 
دیگــر مواردی کــه در آب وهــوای این منطقــه دخیل 
هستند، می توان به  حاکم  بودن  سیستم  پرفشار جنب  
حاره ، تاثیر توده هاي هواي مختلف ، وجود ارتفاعات  
در بخش هاي شــمالی  اســتان ، فاصله  از دریا و وزش  
بادهاي محلی  اشاره  کرد. نقش  سیستم  پرفشار جنب  
حاره ، به دلیل  ایجاد شــرایط  نشســت  هوا و ایجاد جو 
پایدار، بیش از ســایر موارد بر آب وهوای منطقه تاثیر 
می گــذارد و باعث کاهــش  بارندگــی  و ایجاد شــرایط  

بیابانی  و خشک  در استان  می گردد.
آب، شــامل منابــع ســطحی و زیرزمینــی، خــاک، 
پوشــش گیاهی و جانــوری ازجمله مهم تریــن منابع 
طبیعی اســتان به شــمار می روند. بخش عمده ای از 
منابع آب ســطحی را رودخانه های فصلی و محدودی 
تشــکیل می دهند که اغلب از ارتفاعات نواحی مجاور 
سرچشمه گرفته و به سوی سرزمین های پست جاری 
می شــوند. رود مینــاب یکــی از مهم تریــن رودهای 
این استان اســت که از حوالی شــهر میناب عبور کرده 
و نخلســتان های سرســبز و پرباری را در اطراف خود 
شــکل می دهد. منابع زیرزمینی نیز شــامل چشمه، 
قنات و چاه هایی می گردند که نقش بسزایی در تأمین 
آب مناطق کوهپایــه ای ایفا می کنند. ازنظر پوشــش 
گیاهــی، بایــد بــه تفکیــک آن در دو بخــش جنگل، 
شــامل جنگل های کوهســتانی، ســاحلی و مانگرو و 
مرتع پرداخت که بــه علت کاهش میانگیــن بارش در 
ســال های اخیر و موارد دیگری از قبیل شوری خاک، 
کمبــود مــواد آلــی و بهره بــرداری بیش ازحــد، رو به 
کاهش ارزیابی می شــوند. درنهایت، پوشش جانوری 
این منطقه، گروهی از موجودات خشــکی، پرندگان و 
آبزیان را شــامل می گردد که از تنــوع بالایی برخوردار 

هستند )افشار سیستانی،  1378: 87- 97(.
هم چنین، بر اســاس آخرین تقســیمات کشــوری که 
در ســال 1396 صــورت گرفــت، اســتان هرمــزگان به 
13 شهرســتان، 38 شــهر، 38 بخش، 1277 روســتا و 
14 جزیره تقسیم می شــود. سه شــیوه رایج زندگی در 
مناطق مختلف ایران، یعنی کوچ نشینی، روستانشینی 
و شهرنشــینی در مناطــق گوناگــون ایــن اســتان نیز 
مشــاهده می شــوند. هرچنــد لازم به یادآوری اســت 
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که، تعداد اقــوام عشــایر و کوچنده در ســال های اخیر 
به شــدت کاهش یافتــه و در حــال حاضر، تنهــا بالغ بر 
هجده هزار نفر را شــامل می گردد. بااین حال، محدوده 
کوه شــاه احمدی به عنوان ییلاق و قشــلاق بزرگ ترین 
ایل اســتان ایلام، یعنی کوه شــاهی، معرفی می شود. 
روستانشــینان نیــز حــدود 51 درصــد از جمعیت کل 
اســتان را به خــود اختصــاص می دهند کــه اغلب، در 
شهرســتان های مینــاب، بندرعبــاس و حاجی آبــاد 
ســکونت داشــته و زندگی خود را از طریق فعالیت های 
اصلی زراعت و باغــداری و فعالیت های جانبی پرورش 
طیور، ماهیگیری و تولید صنایع دستی پیش می برند. 
باید توجه داشــت که به دلیــل شــرایط اقلیمی خاص 
این اســتان، تراکم روســتاها به صورت متمرکز و طولی 
مشاهده می شود. درنهایت، باید به جمعیت شهرنشین 
اشاره کرد که به لطف گسترش راه هاي ارتباطی  دریایی ، 
مناطق  آزاد تجاري، ایجاد صنایع  متعدد در زمینه های 
آلومینیــوم  و ســیمان ،  نفــت ، گاز،  پالایشــگاه های 
ایجــاد پایگاه هــاي هوایی  دریایــی  و احــداث  راه آهن  
توســعه یافته اند. به طورکلی، با تراکم  19/73 نفر در هر 
کیلومترمربــع، می توان اســتان هرمــزگان را به عنوان 
اســتانی کم تراکم معرفی کــرد. اکثریــت این جمعیت 
در شمال شــرقی و بخــش مرکــزی اســتقراریافته اند 
که  به دلیــل  آب  کافی ، خــاک  حاصل خیــز، آب وهوای 
مســاعد، وجــود مراکز اقتصــادي تجــاري و صنعتی  و 
مرکزیت  سیاسی - اداري از شرایط زیستی مناسب تری 

برخوردارند )جلالی، 128:1387(.
فرهنگ متفاوت این منطقه در مقایسه با سایر مناطق 
کشــور، موید مجاورت آن با دریا و تجارت هایی است 
که از دیربــاز، به لطف بنــادر و کرانه هــای آبی صورت 
گرفته اند. با نگاهی دقیق تر در تاریخ استان هرمزگان، 
می تــوان دریافت که ایــن منطقه به عنوان نخســتین 
مقــری معرفی می گــردد کــه حکومتی را در ســواحل 
خلیج فــارس در خود شــکل داده اســت. همیــن امر 
موجب گســترش ارتباط اقوام مختلف با مردمان این 
منطقه و تعاملات دریایی شــد کــه درنهایت، ترکیبی 
از فرهنگ و سنت جزایرنشــینان، فارس ها، بلوچان و 
اعراب را به یادگار گذاشته است. لذا، ریشه یابی هریک 
از ســنت ها و آیین های فرهنگی مســتلزم پژوهشــی 
فراگیــر در مــورد اشــتراکات فرهنگی ســرزمین های 

دور و نزدیکی اســت که زمانی با مردمــان این منطقه 
دادوستد و رفت وآمد داشتند. فرهنگ عامه نیز از این 
تاثیر و تاثرات بی بهره نمانده و طی ســالیان متمادی، 
از طریــق هم نشــینی، وصلــت و معاشــرت بــا اقوام 

گوناگون، دچار تغییر و تحول گشته است.

پیشــینه تاریخــی صنایــع مرتبط بــا گروه 
حصیربافی در استان های گیلان و هرمزگان

بافته هــای حصیری نــرم و ســبک و گاه زبر و خشــن، 
بافته شــده از الیاف گیاهی و برگرفته از طبیعت اســت 
و سده هاســت کــه مورداســتفاده قرارگرفتــه و گیلان 
نیــز از آن بی نصیب نبوده اســت. متاســفانه خاصیت 
آســیب پذیری زودهنگام آن بر اثر نم و رطوبت فراوان 
در مناطق شــمالی، باعث شــده تــا اســناد و مدارک 
معتبــری از پیدایــش و آغاز بهــره وری آن در دســت 
نباشــد. برای شــناخت تاریخچــه  آن باید بــه منابع 
مکتــوب چند ســده  اخیر اســتناد کرد. بــرای نمونه، 
مرحوم علامــه دهخــدا در لغت نامــه، به نقــل از دود 
العالم درباره  صیر گیلان آورده است: »و از وی )شهرک 
مامطیر دیلمــان( صیری خیزد ســطبر و نیکو و از آمل 
)به طبرســتان( صیر طبری و... خیــزد و از این نایت 
گیلان، جــاروب و صیر و مصلای نمــاز و ماهی افتد که 
به همــه جهــان برنــد« )دهخــدا، 1377: 9117(. در 
ســفرنامه  اســترآباد و مازندران و گیلان آمده اســت: 
انزلــی - غازیــان - اهلشــان حصیــر می بافنــد و قلیل 
ابریشم و کنجد و... میان پشــته حصیر هم می بافند، 
ولی به پای حصیر غازیان نمی رسد« )گیلانی، 1355: 
201(. مارســل بازن نیز بیان داشــته اســت: »عامل 
دیگــری که به رشــت گیــلان ویژگــی غیرقابل انکاری 
می دهــد، اهمیــت فعالیــت حصیربافــی اســت. بــا 
توجه بــه نمونه های دیگر، مشــخص می گــردد که در 
ســده های گذشــته حصیر گیلان از کیفیت و شــهرت 
به ســزایی برخوردار بوده اســت )بازن، 1367: 259، 
426(. امروزه این دســت بافته ها بــدون هیچ تغییری 
در شــیوه بافت و مواد اولیه با حفظ سنت های دیرینه 
گذشــتگان، به مــردان و زنــان گیلان کنونی رســیده 

است« )تهی دست، 1387: 14-13(.
هم چنیــن، از حصیربافــی بایــد به عنــوان رایج ترین 
و معمول ترین صنعت دســتی اســتان هرمــزگان نیز 
نام برد، چراکه مــاده اولیه موردنیــاز حصیربافی برگ 
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درخت خرما بوده که به حد وفور در اختیار صنعتگران 
است. روستاهای میناب، بشاگرد، بندرلنگه و اطراف 
آن از مناطــق مهم بافت حصیر اســت که اکثــر کار آن 
توســط زنان و دختران منطقه صــورت می گیرد. مواد 
اولیه مورد مصرف عبارت اســت از بــرگ درخت خرما 
)پیش مُــغ( و ضایعات درخــت خرما و نی. شــیوه کار 
حصیربافی بدین ترتیب اســت که، »ابتدا، شاخه های 
جوان و زاید درخت خرما را هرس می نمایند و آن ها را 
در معرض نور آفتاب قرار می دهند تا خشک و زردرنگ 
گردند؛ آن گاه رشــته ها را در آب می خیسانند تا خوب 
نرم و انعطاف پذیر شوند، محصولی که به دست می آید 
درواقع، مواد اولیه و اصلی تولید و ساخت و بافت انواع 

 .)URL1( »فرآورده های حصیری است

یافته ها
تطبیــق صنایــع مرتبــط بــا گــروه حصیربافــی در 

استان های گیلان و هرمزگان
نتایــج تطبیق هنر-صنعــت حصیربافی در دو اســتان 
مجاور دریا، گیلان و هرمــزگان، در جدول1، نمایش 
داده شده اســت که در ادامه، به شــرح آن ها پرداخته 

می شود.

استان گیلان استان هرمزگان وجوه مورد مقایسه

سوب/لی/کلر/کولوش پیش/پنگاش/سیس/کرتک مواد اولیه

برداشت، خشک کردن و خیساندن هرس، خشک کردن و خیساندن آماده سازی مواد اولیه

شریک کردن وته ها، تاروپودی مارپیچِ مغزی دار، تاروپودی شیوه غالب تولید

داس، چاقو، سوهان، درفش ، قیچی و سوزن داس، انواع کارد، اره، رنده، انبردست، قیچی، 
سوزن، درفش، دفتین و سنگ نفت

ابزارآلات تولید جهت آماده سازی 
مواد اولیه

دست، سوزن
جهت بافت زیرانداز: دستگاه بافت چوبی، شانه ِ 

چوبی، کتل و چاقو

دست، سوزن
ابزارآلات تولید جهت بافت

انواع سبد، زنبیل، زیرانداز، پاراوان و ... کندوک، تکل، سپ، تویزه، سواس، درپوش 
کوزه، زیر انداز و .. تولیدات برجسته

تک لو، جفت لو، سایه، گلدسته لاچ، ثریا لاچ، گل 
وشــه، لیلا لاچ، نقش غازیانی، شمشیر لاچ، کاول 

لاچ، قالی لاچ، نقش مارپیچ، نقش پا، میل میلی

- در روش مارپیــچ مغــزی دار: لــوزی، هشــت و 
هفت، پرچم، لاله، پروانه، چلیپا و بته جقه

گل  رودری،  خیچــی،  تاروپــودی:  روش  در   -
پتویی، همه گل، چهارغنچه

نقوش متداول

محصولات حصیری با کارکردهای امروزی )مبلمان، روشنایی، اکسسوری و پوشاک( و با 1. 
به کارگیری بافت سنتی

محصولات حصیری با کارکردهای سنتی و بافت نوآورانه2. 
محصولات حصیری با کارکردهای امروزی و بافت نوآورانه3. 

محصولات حصیری با کارکردهای 
امروزی )مبلمان، روشنایی، 

اکسسوری و پوشاک( و با به کارگیری 
بافت سنتی

جدول 1. مقایسه تطبیقی صنایع مرتبط با گروه حصیربافی گیلان و هرمزگان )نگارندگان(.

مواد اولیه و آماده سازی آن
 در خصوص تهیــه مواد اولیه  هنر-صنعــت حصیربافی در دو اســتان مذکور می توان گفت کــه در هرمزگان، اغلب، 
ماده اولیه مورد نیاز برای حصیربافی، از درخت خرما حاصل می شود که به حد وفور در اختیار صنعتگران است که 
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عبارتند از: »شاخه درخت خرما«، »برگ درخت خرما«، »الیاف درخت خرما«، که در گویش محلی به ترتیب به آن 
»پنگاش«، »پیش« و »سیس« گفته می شــود؛ هم چنین، برای بافت برخی محصولات، به جای »پیش« از نوعی نی 

تصویر 1- مواد اولیه حصیربافی در هرمزگان، به ترتیب از بالا به پایین و چپ به راســت: »پیش«، »کرتک«، »پنگاش« و »سیس« )نگارندگان، 1400(.

تصویر 2- »لی« از مهم ترین مواد اولیــه حصیربافی در گیلان )نگارندگان، 1400(.

به نام »کِرتَک« نیز استفاده می شود )تصویر 1(.
فرآورده های مذکور، اغلــب، به کمک مراحل زیر برای 

کار آماده می شود:
هرس؛. 1
خشــک کردن در معرض نور آفتاب بــرای تبدیل . 2

رنگ به زرد؛
خیساندن رشته ها برای ایجاد انعطاف.. 3

ایــن در حالی اســت کــه در اســتان گیلان، ســوب 1 ، 
لی 2  )تصویر 2(، کلــر 3  و کولوش 4  گیاهانی هســتند که 
بافنــدگان برای بافت حصیــر از آن ها بهــره می گیرند. 
فرآیند برداشت و خشــک کردن مواد اولیه در نیمه اول 
سال و فرآیند تولید حصیربافی از نیمه دوم سال انجام 
می شود. مواد اولیه بعد از برداشــت باید زیر نور آفتاب 
خشک شوند و رنگ آن ها از سبز به کرم تغییر پیدا کند. 
به همین دلیــل، آفتاب تیــر و مردادماه بــرای این کار 
مناسب است. در گیلان، مواد اولیه را تا فرارسیدن ماه 
مهر در پشــت بام خانه ها ذخیره می کننــد. این مواد با 
توجه به توان بافنده از انبار بیرون آورده می شــود، تا با 
خیس کردن در آب فرآیند بافت تا پایان یک روز انجام 

شود.
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تصویر 3- روش »مارپیچِ مغزی دار« که در آن »کرتک« ها، به وسیله 
»پیش« ها پوشانده می شوند )نگارندگان، 1400(.

تصویر 4-روش بافت »تاروپودی« )نگارندگان، 1400(.

تصویر 5- سمت راست: »وته«، سمت چپ: »شریک کردن« وته ها 
)نگارندگان، 1400(.

شیوه های تولید
یکــی از شــیوه های مرســوم بافته های حصیــری در 
جنوب ایران، حصیربافی به روش »مارپیچ مغزی دار« 
اســت. این روش، یک عنصــر برای پایــه و یک عنصر 
برای پوشــش پایه دارد. پایه، از دســته ای گیاه طویل 
و انعطاف پذیــر، مانند »کرتک« تشــکیل یافته که پس 
از مارپیچ کردن به دور خود، به وســیله سوزن با عنصر 
پوشــش، مانند »پیــش« روکش می شــود. در صورت 
مرکب بودن پایه، آن را به هــم می بندند و هر مارپیچ را 
به دیگری متصل می کنند؛ این روش مناسب ساختن 
بســیاری از شــکل های مدور اســت. به طورکلی، فرم 
دهی و طراحی ظروف )گرد، چهارگوش و چندضلعی( 
به صــورت ذهنــی ابتدا، توســط دســت چــپ بافنده 
اجراشــده و دســت راســت بافنــده فقــط کار دوخت 
را انجام می دهــد. پیچــش و دوخت »پیــش« به دور 
»کرتک« با دســت راســت انجام می گیرد. برای بافت 
ظریف بهتر اســت »پیش« ها به الیاف باریک تر تقسیم 
شوند. هر چه ســوزن ظریف تر باشــد، ظرافت کار نیز 
بیش تر اســت. ایجاد نقوش حین انجــام کار، صورت 
می گیــرد. ریز بودن یا درشــت بودن هر رج، بســتگی 
به مقــدار کرتک هایی دارد کــه در آن بــه کار می رود، 
اســتفاده از نخ های رنگی به جای کرتــک نیز متداول 

است )تصویر 3(.

شیوه مرســوم دیگر بافته های حصیری در این منطقه 
صرفاً، بــا رج بــه رج بافتن مــاده  اولیه  گرفته شــده از 
برگ درخت خرمــا )پیش( تهیه می شــود. در این نوع 
بافــت دو گره نــوار از مــاده مصرفی معمولًا، به شــیوه 
تاروپود عمود بر یک دیگر قــرار می گیرند و حاصل آن 
بافته هایی »مشبک« اســت که نقوش متنوعی را پدید 

می آورد )تصویر 4(.

 از سوی دیگر، روش غالبی که حصیربافان در گیلان به 
کار می بندند به طورکلی بدین صورت اســت که، ابتدا، 
گیس بافته هایــی از »گالی« )در گویــش محلی »وَته«( 
آماده می شود، سپس، این گیس بافته ها، با گالی های 
نرم و با کمک ســوزن، به هم دوخته می شــوند؛ به این 

کار »شَریک کردن« گفته می شود )تصویر 5(. 
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اما در »کوب بافی« که روش »تاروپــودی« در آن به کار 
گرفته می شود، دو مرحله چله کشــی و بافت پشت سر 
گذاشته می شود، بدین صورت که، در مرحله چله کشي 
که توســط دو نفر انجام مي گیرد، نخ کنفي آماده شــده 
به صورت طولي از زیــر و روي چهارچوب آماده شــده 
عبــور کــرده و در میانه راه از میان ســوراخ های شــانه 
)پلار( مي گــذرد. مرحله بافت هم به صــورت انفرادي 
و هــم دو نفــره از دو طرف دســتگاه انجــام مي گیرد. 
بدین صــورت که، یــک نفر بافنــده، در ابتــداي دار بر 
روي کتل مي نشیند و با کشیدن شانه و کنترل نقشه بر 
بافت نظارت مي کند و نفــر دوم، در انتهاي چله پودها 
را با توجه به نقشه لابه لاي تار مي نشــاند. این نوع دار 
قابلیت بافت 8 متر حصیر را داشته و بافت آن در مدت 
یک روز توســط دو بافنده حرفه اي امکان پذیر است. 
در انتها و پایــان کار بر روي دو طرف حاشــیه حصیر، 
که به زبــان محلي به آن »کــوب« مي گوینــد، بافتي به 
نام »ختک« یا »خطک«، جهت اســتحکام لبه ها انجام 
مي شود. سپس قســمت هاي اضافي توسط دار بریده 

مي شود )تصویر 6(.

 ابزارآلات تولید
در اســتان هرمــزگان، ابزار و وســایل مورداســتفاده 
در حصیربافی بســیار ســاده و محدود بوده که شــامل 
داس، انــواع کارد، اره، رنــده، انبردســت، قیچــی، 
ســوزن، درفش، دفتین و سنگ نفت اســت؛ این ابزار 
بیش تر برای قطع گیاهان و پیراســتن آن ها به منظور 
آماده ســازی مواد اولیه مورد اســتفاده قــرار می گیرد 
و گاهــی نیز حیــن تولید به عنــوان وســیله کمکی امر 

ساخت را تسهیل می بخشد.
در اســتان گیلان نیز، دســت ها ابزار اصلی برای تولید 
محصــولات صنایع دســتی حصیــری نظیــر ســفره، 
زنبیــل، ســبد، کلاه و زیرانــداز اســت؛ از همین رو، 
ممکن اســت تنها از تعدادی  ابزار  ابتدایی  مثل داس، 
چاقو، سوهان، درفش ، قیچی و سوزن  برای برداشت 
و آماده ســازی متریــال اولیه اســتفاده کننــد. آن ها 
ابتدا، با اســتفاده از قیچی الیاف گیاهی و اضافات آن 
را برداشته و ســپس، جهت دوخت نوار های حصیری 
-کــه در تولید محصولاتی مثل کلاه و ســفره اســتفاده 
می شــود- از یک ســوزن بزرگ اســتفاده می کنند. در 
انتها نیــز بــا اســتفاده از یک 
ظرف مخصوص، بــه رنگرزی 
الیاف لــی می پردازنــد. ابزار 
زیرانــداز  بافــت  جهــت  کار 
نیز به عنــوان یکــی از صنایع 
حصیری شــمال، شــامل یک 
دســتگاه بافت چوبی، شــانهِ 
چوبی، کتل و چاقو است که در 
انتها، با اســتفاده از یک ظرف 
مخصوص، رنگــرزی آن انجام 

می شود.

انواع تولیدات
 از محصولات شــاخص حصیری در هرمزگان می توان 
به نوعــی ســینی حصیــری، در گویش محلی »سُــپ« 
اشاره کرد. رویه این سینی با استفاده از »نی« یا »برگ 
درخت خرمــا« در گویش محلی »پیــش«، و زیرهِ آن با 
»شــاخه نخل« در گویش محلی »پنــگاش«، و هر دو به 
روش مشبک بافته می شــوند، پهنای شاخه نخلی که 
برای دورگیری سُپ اســتفاده می شــود، از مشابه آن 
در زیره کم تر است و به وســیله »پیش« روکش می شود 

)تصویر 7(.

تصویر 6- بافت زیرانداز در گیلان به روش »تاروپودی« با 
دستگاه کوب بافی )نگارندگان، 1400(.
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تصویر 7- سُپ بافی با روش »تاروپودی« )نگارندگان، 1400(.

تصویر 8- کپو بافی با روش »مارپیچ« )نگارندگان، 1400(.

»کَپو« محصول حصیری دیگری اســت که به روش مارپیچ یــا مغزی دار با پیچیدن برگ های جــوان نخل در گویش 
محلی »پیش«، به دور مغزی دســته ای از گیاه کِرتَک )نوعی گیاه علفی( یا پَنگاش 5  به روش مارپیچ، با ســوزن بافته 
می شود و گاهی با کامواهای رنگارنگ تزیین می شود، این محصول، به طورمعمول، کروی شکل است و کاربردهای 

متنوعی دارد؛ سینی کپوبافی در گویش جنوبی »تویزه« نامیده می شود )تصویر 8(.
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 »سَواس« نیز محصول حصیری ویژه ای از نوع »پای افزار« اســت که از بافت طناب هایی حاصل می شود که در گویش 
محلی به آن ها »چیلوک« گفته می شــود. چیلوک هــا، از بافت تاروپودی »الیاف خرما« -در گویش محلی »ســیس«- 
بافته و با ســنگ، کوبیده می شــوند، تا نرم شــوند؛ ســپس، یک یا دو روز طناب های کوبیده شــده را زیر آفتاب نگه 
می دارند و بعد آن هــا را در درون آب می ریزند و دوباره آن ها را با ســنگ می کوبند، تا نرم تر شــوند. سَــواس باف، با 
طناب های نرم شــده یک کفی می بافد و با چیولک های دیگری بندهای رو و پشت و بین انگشتان را روی آن درست 

می کند، تا درنهایت، پای افزار سواس تولید شود )تصویر 9(.

تصویر 9- سواس بافی )نگارندگان، 1400(.

تصویر 10- از بالا به پایین: »کندوک« و »تکل« با روش بافت 
»تاروپودی« )نگارندگان، 1400(.

تصویر 11- برخی محصولات حصیری دیگر هرمزگان )نگارندگان، 1400(.

زیرانــداز یا پوشــاننده ســقف و ســبد، کــه در گویش 
محلی به ترتیب »تَکِل« و »کَندوک« نامیده می شــوند، 
محصولات حصیری دیگری از این خطه هســتند که از 
برگ های جوان درخــت خرما، بــه روش »تاروپودی« 
بافتــه می شــوند )تصویر 10(، جــارو، بادبــزن، کلاه، 
درپوش کوزه و ... از دیگر محصولات حصیری متداول 

در این حوزه اند )تصویر 11(.
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تصویر 12- زیرانداز حاصل از کوب بافی به روش »تاروپودی« 
)نگارندگان، 1400(.

تصویر 14- نقوش متداول بافته های حصیری از نوع کپو )صلاحی و 
همکاران، 1392: 13 و 14(.

تصویر 13- برخی از محصولات حصیری گیلان با بافت به روش »شــریک کردن وته ها« 
)نگارندگان، 1400(.

از محصــولات پرطرفــدار و ســنتی اســتان گیــلان در صنعــت 
حصیربافی می توان به زیراندازهای حاصل از »کوب بافی« -که به 
روش »تاروپودی« با دستگاهی ساده بافته می شوند- اشاره کرد 

که دارای تنوع نقش است )تصویر 12(.

از دیگر محصولات پرطرف دار و ســنتی استان گیلان در صنعت 
حصیربافی می توان به انواع ساک، سبد، سفره، کلاه و... اشاره 
کرد؛ که اغلب، به صورت دستی و به روش »شریک کردن وته ها« 

بافته می شوند و تنوع نقش کمی دارند )تصویر 13(.

نقوش متداول
در کپو بافیِ متداول در استان هرمزگان، نقوش با الهام 
از عناصــر و فرهنگ محلــی و به صورت هندســی اجرا 
می شــوند. رایج ترین این نقــوش عبارتنــد از: لوزی، 
هشــت و هفت، پرچم، لاله، پروانه، چلیپــا و بته جقه 

)تصویر 14(.

در تصویر 15، نقوش رایج ســپ بافی به تصویر کشیده 
شده اند:

در گیلان تکنیک بافت و نقوش زیراندازهای حصیری 
و دیگر محصولات حصیری مانند کلاه، زنبیل، سفره، 
متفاوت است؛ نقش ایجادشــده بر روی زیراندازهای 
حصیری با توجه به تکنیک بافت آن، به صورت 
خطــوط و نقــوش هندســی بــوده و در حیــن 
بافت ایجاد می شــود. طرح انــدازی این نقوش 
برگرفته از گیاهان و اشیای پیرامون بوده است. 
هم چنین، نام گذاری نقوش یادشده اغلب الهام 
گرفته شده از اسامی گیاهان و اشیا و در مواردی 
از نام اولین حصیربافی اســت کــه نقش مد نظر 
را ایجاد کرده اســت. ســاده )یک فینچی، تک 
لو، کوتیم(، جفت لو )دو فینچی، دو لو(، ســایه 
)سه فینچی(، گلدسته لاچ )زری لاچ(، ثریا لاچ 
)ثوریا لاچ(، گل وشــه، لیــلا لاچ، نقش غازیانی 
)لوزی یا حلوایی(، شمشیر لاچ )هفت وهشت(، 
کاول لاچ، قالی لاچ، نقش مارپیــچ )حلوایی(، 
نقش پا، میــل میلی و غیــره، اســامی برخی از 
نقــوش زیراندازهــای حصیــری گیلان اســت 

)تصویر 16(.
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تصویر 15- برخی نقوش متداول بافته های حصیری از نوع سپ؛ از بالا به پایین و راســت به چپ به ترتیب: خیچی، رودری، گل پتویی، همه 
گل، گل پتویی، چهار غنچه )نگارندگان، 1400(.

.)LRU2( تصویر 16- نقوش متداول بافته های حصیریِ مشبک در گیلان

ابداعات تولید
حاشــیه  مناطــق  حصیربافــی  حــوزه   ابداعــات  از 
خلیج فارس، از جمله اســتان هرمزگان، می توان به در 
نظر گرفتن کارکرد های جدید برای محصولات پیشین 
با حفظ کارکرد اولیه آن ها اشــاره کــرد؛ برای مثال، در 
تصویر 17، با افزودن اســکلتی چوبی برای دو »ســپ« 
)ســینی(، محصول حاضر دارای کارکرد امروزی »میز 
عســلی« شــده اســت؛ این در حالی اســت که، »سپ« 
ها امــکان جداســازی و اســتفاده به عنوان ســینی را 
نیز دارنــد؛ چنیــن ابداعاتی بــا محصول »تویــزه« نیز 

انجام گرفته اســت. هم چنین، امروزه محصول »سپ« 
و »تویزه«، با حفظ کارکرد اولیه شــان به عنوان سینی، 

به عنوان دیوارکوب نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
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تصویر 17- ایجاد کارکرد جدید برای »سپ« و »تویزه« با حفظ کارکرد اولیه )نگارندگان، 1400(.

تصویر 19- محصولات حصیری تولیدی با کارکرد لوستر و آینه با ایجاد بداعت در بافت )نگارندگان، 1400(.

هم چنیــن، تولید محصــولات با کارکردهــای امروزی 
در حوزه مبلمان، روشــنایی، مد و لباس، اکسســوری 
و...، با بهره گیری از روش های بافت ســنتی »مارپیچ 
مغزی دار« و »تاروپودی«، از دیگــر ابداعات این حوزه 

در مناطق یادشده است )تصویر 18(.

تصویر 18- محصولات حصیری با کارکردهای امروزی و با به کارگیری روش های بافت سنتی )نگارندگان، 1400(.

ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن راســتا از تلفیق 
صورت های »درهم بافته« و نبافته متریال »پیش« نیز، 
بــرای تولید محصولات بــا کارکردهای امــروزی، بهره 

گرفته می شود )تصویر 19(.
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هم چنین، هم نشــینی مواد متداول در حصیربافی در 
کنار مواد دیگر نظیر شیشه، ســرامیک، چوب، صدف 
و ... با کارکردهــای گوناگون به محصــولات این حوزه 

بداعتی ویژه بخشیده است )تصویر 20(.

تصویــر 20. تولیــد محصــولات با 
کارکردهــای مختلــف با هم نشــینی 
مواد حصیربافــی در کنار ســایر مواد 

)نگارندگان، 1400(.

تصویــر 22-به کارگیری گیــس بافته های 
»گالی« برای خلق محصــولات با کارکردهای 

امروزی )نگارندگان، 1400(.

تصویر 23- نمونه هایی از محصولات حصیری بدیع در گیلان )نگارندگان، 1400(.

تصویــر 21- گیــس بافته هــای 
»گالی« به صورت نــای طناب و نوار 

)نگارندگان، 1400(.

هم چنین، در حوزه صنایــع حصیربافی گیلان از جمله 
ابداعــات جدید، اســتفاده از گیس بافته هــای »گالی« 
به صورت هــای طناب و نــوار )تصویــر 21(، برای خلق 

محصولات با کارکردهای امروزی است )تصویر 22(.

در گیلان نیز، بداعت در محصولات حصیــری، با ایجاد کارکرد 
جدید با حفظ کارکرد اولیه، تولید محصولات با کارکرد امروزی، 
بداعــت در بافت و تلفیــق مواد دنبال می شــود، اما نســبت به 

هرمزگان تعدد و تنوع کم تری دارد )تصویر 23(.

اســتفاده از رنگ بندی هــای متنوع تــر نســبت بــه گذشــته و 
به کارگیــری نقــوش جدیــد و ترکیــب متریال هــا و المان های 
جدید با این حوزه، از ابداعات قابل توجه دیگر در حوزه صنایع 

حصیری گیلان است )تصویر 24(.
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تصویر 24- نمونه هایی از ابداعات تولید حوزه حصیربافی گیلان )نگارندگان، 1400(.

نتیجه گیری
مطالب پژوهش حاضر با هدف شــناخت و تحلیل هنر-
صنعت کهــن حصیربافی در دو اســتان مجــاور با دریا 
)گیلان و هرمــزگان(، به صورت میدانــی و کتابخانه ای 
جمــع آوری و بــه روش توصیفی-تحلیلــی، تدویــن 
شــد؛ بدین صورت که در ابتدا، به معرفی اســتان های 
مذکور از منظر پیشــینه تاریخی، ســیمای جغرافیای 
طبیعــی، جغرافیــای انســانی، ویژگی هــای مــردم 
شــناختی و پیشــینه تاریخی هنر-صنعت حصیربافی 
در استان های یادشده، پرداخته شد؛ سپس، یافته ها 
و نتایــج پژوهش بر اســاس تطبیق آن در اســتان های 
مذکــور و از جانب ابعاد تهیــه مواد اولیه، ابــزار تولید، 
انواع تولیدات، نقوش متداول، تولیدکنندگان و مراکز 

تولید، ارایه شد.
همان طور که اشــاره شــد، اقلیم یکــي از عوامل تاثیر 
گذار در تولیدات صنایع هر منطقه اســت و دو شاخصه 
مهم مشــترك طبیعي در اســتان های مــورد مطالعه، 
واقع شدن در کنار ساحل و غلبه توپوگرافي کوهستاني 
است؛ ولي به علت تفاوت در عرض جغرافیایي، عوامل 
ناحیه ای و سیســتم های جــوي بیرونــي، آب وهوای 
متفاوتي را شاهدیم. این تفاوت ها موجب شکل گیری 
مواد اولیه با خصوصیات فیزیکي و شــیمیایی متفاوت 

می شــود. از ســوی دیگــر، اگــر فرهنــگ را نظامي از 
ارزش هــا، اعتقــادات، آداب ورســوم مشــترك افــراد 
اجتماع بدانیم که از طریق آن، انسان ها به جهان خود 
معنا می دهند و از آن به عنوان ابزاري براي هویت یابی 
اســتفاده می کنند، بنابراین، باید فرهنــگ را از دیگر 
عوامــل تاثیرگــذار در شــکل گیری مســایل مربوط به 
صنایــع دو منطقــه  مذکــور بدانیــم؛ از همیــن رو، در 
پژوهش حاضر، به منظور ایجاد دید بهتر برای مقایسه 
تطبیقی هنر-صنعت کهن حصیربافی در اســتان های 
یادشــده، مواردی نظیر مواد اولیه، شــیوه و ابزارآلات 
تولید، انــواع تولیــدات و ابداعات طراحــی و تولید در 
هریــک از صنایع در هــر دو منطقه )اســتان هرمزگان 
و گیلان( مورد مطالعــه قرار گرفت؛ تا با آشکارســازی 
نحوه  برخورد با هریک از این عناصر در بســتر اقلیمی-
اجتماعی-فرهنگــی کــه در آن قــرار دارنــد، اتخــاذ 
رویکردهای اجتماعــی- فرهنگــی در طراحی و تولید 
مصنوعات انسانی را برای طراحان و ایجاد نگرش های 
پایدار در طراحی و تولید این دسته از مصنوعات میسر 
شــود؛ یافته ها و نتایج این مطالعات بر تاثیر مســتقیم 
جغرافیای طبیعــی، جغرافیای انســانی و ویژگی های 
مردم شــناختی بر تــداوم، حذف، تغییرات شــکلي و 
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محتوایي، ابداعات و تنوع تولیدات صنایع هر دو ناحیه 
دلالت دارند.

مطالعــه و بررســی ســایز هنر-صنعت های مشــترک 
اســتان های هرمــزگان و گیــلان نظیــر ســفال گری، 
رودوزی های ســنتی، زیورآلات و مصنوعات دریایی، 
طراحــی و ســاخت شــناورهای چوبــی، هم چنیــن، 
ســاخت و تولید ابــزارآلات مرتبط با صیــد ماهی و ... 
ازجمله مــوارد دیگری هســتند کــه با توجه به بســتر 
اقلیمــی و اجتماعی-فرهنگی اســتان های یادشــده، 

می توانند در دستور کار آتی پژوهشگران قرار گیرند.

سپاسگزاری
نویســندگان بــر خــود لازم می داننــد مراتب تشــکر 
صمیمانه خــود را از مجموعه های هنــری »پروند بوم« 
و »گالی« که ما را در انجام و ارتقــای کیفی این پژوهش 

یاری دادند، اعلام کنند.

پی نوشت

 گیاهی جنگلی که در لابه لای درختان صنوبر به شکل خودرو 1. 
و یا در زمین های مرطوب و آبگیر می روید و پس از برداشت در 

انبارهای تاریک و مرطوب نگه داری می شود.
 یکی از مهم ترین مواد اولیه صنایع حصیری شهرستان های 2. 

آستانه، لاهیجان، لشت نشا، رودسرِ کلاچای و لنگرود است و 
گیاهی مردابی با برگ هایی دراز و باریک با ارتفاع تقریبی 1/5 

متر است.
گیاهی مردابی که محل رویش آن بندر انزلی است.3. 
 ساقه های شالی یا کاه که در مزارع برنج می روید.4. 
 ساقه درخت نخل که به نوارهای باریک تبدیل می شود.5. 
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Abctract
Handicrafts as the objective manifestation of popular functional arts with their own orig-
inal designs have always held a special place as an important factor in the economy of 
Iran. Given its elevated status as the second factor in GNP growth, extensive support and 
guidance policies have been implemented for its development with a range of significant 
effects. It can be stated that values in arts and culture, together with high value-added and 
power to earn foreign currency, have transformed handicrafts into ideal products for ex-
ports. 

The quality of Iranian handicrafts is entirely influenced by its natural and human geogra-
phy, and anthropological characteristics. This takes on importance because adopting so-
ciocultural approaches to designing and producing handicrafts and examining the inter-
vention of these products in the context of daily life in any natural and human geography 
can pave the way for sustainable attitudes towards this industry. As such, the arts and 
crafts can act as components in examining and interpreting their climatic and geographi-
cal regions, beliefs, and local customs. Therefore, maintaining local production, craft pro-
duction methods, as well as form and performance analysis to increase their survival rate 
and feasibility for exports are vital requirements for the arts and crafts of all regions. 

Light and soft, and at times coarse and rough, wicker weaves made of natural plant fibers 
have been used for centuries. Gilan Province, in northern Iran, is one region which has ben-
efitted from this. Regretfully, vulnerability to the extensively humid climate of the north-
ern regions of Iran has meant that few valid documents have remained behind from its 
nascent days and exploitation. But according to the written sources of the past few de-
cades, it can be said that Mat- weaving in Gilan Province has enjoyed considerable fame 
and quality. It was produced mainly in the cities of Rasht and Anzali where marsh plants 
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constitute the main raw material for Mat- weaving in this region. 
Mat- weaving is also the most common handicraft of Hormozgan Province in southern Iran, 
because palm leaves are also another raw material for this craft and found in abundance 
in this region. The towns of Minab, Bashagard, and Bandar Lengeh and its outskirts are im-
portant regions for mat weaving, which is mainly carried out by women and girls. 

Therefore, Mat- weaving in two provinces on waterfronts - Gilan and Hormozgan - is one of 
the oldest and most important handicrafts which are very popular in these regions due 
to unlimited access to raw materials, providing the basis for a comparative study. This 
research aims to recognize, analyze, and match the qualities of Mat- weaving in these two 
regions by considering their natural and human geographies. By paying attention to the 
local similarities and differences and climatic aspects which have given rise to diverse 
production methods, forms, and functions of these handicrafts, one may endeavor to find 
sustainable solutions to safeguard and maintain their continuity and promote exports. 
Based on this and to evaluate and analyze the background of the Mat- weaving arts and 
crafts taking shape in Gilan and Hormozgan provinces against the backdrop of their nat-
ural and human geography and the said anthropological characteristics, the present re-
search endeavors to answer the question of: What is the quality of Mat- weaving in Gilan 
and Hormozgan provinces and its related components such as preparation of raw mate-
rials, tools, production methods, popular patterns, range of products, and innovations in 
production? 

This is a descriptive analytical research. The library method was used for data collection 
and field interviews were conducted with local producers to assess their products. Data 
were subsequently compiled in the descriptive-analytical method so that the local geog-
raphy, human life, and Mat- weaving arts and crafts of Gilan and Hormozgan provinces 
were initially introduced. In the next stage, research findings were presented by matching 
the dimensions of this craft in both provinces. These include: production materials, prepa-
ration of raw materials, dominant production method, tools used to prepare the raw ma-
terials, tools used for weaving, prominent productions, popular patterns, and production 
innovation. 

The results suggest that the rawest materials used in Hormozgan Provinces are “Pish”, 
“Pangash”, “Sis”, and “Kertak”. The rawest materials used in Gilan Province are “Sub”, 
“Li”, “Koler”, and “Kulus”. The main stages for preparing raw materials include pruning, 
drying, and soaking in Hormozgan Province, and harvesting, drying, and soaking in Gilan 
Province. Tools used in Hormozgan Province to prepare the raw materials include sickles, 
range of knives, saws, planes, pliers, scissors, hooks, awls, beater combs, and oil rocks. 
Tools used in Gilan Province are mainly sickles, knives, files, awls, scissors, and hooks. In 
both provinces, weaving is carried out by hand using hooks. In Gilan Province, mats are 
woven on wooden looms using wooden mat weaver’s combs, “Katal”, and knives. Out-
standing Mat- weaving in Hormozgan Province includes “kanduk”, “Takel”, “Sop”, “Tav-
izeh”, “Savas”, Jar Lids and Mat. Gilan Province produces an array of baskets, hampers, 
mats, screens, and other similar items. 

The motifs of woven mat in Gilan and Hormozgan provinces are affected by their natural 
and social geography, but in Gilan province, the motifs of woven mat are evident in prod-
ucts that are woven using the warp and weft method. However, the common motifs of 
the woven mat of Hormozgan province can be distinguished depending on whether they 
are woven in a spiral way or in a warp. In both Gilan and Hormozgan provinces, innova-
tions in Mat- weaving are classified as “Mat- weaving products with modern functions us-
ing traditional weaving methods”, “Mat- weaving products with traditional functions and 
new weaving methods”, and “Mat- weaving products with modern functions and weaving 
methods”. Co
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The results of this research are consistent with the direct effects of climatic and cultur-
al factors on the continuation and disappearance of the arts and crafts of both regions, 
changes in their form and content, innovations, and product variety. As mentioned above, 
climate is an important factor contributing to the production of arts and crafts in every re-
gion. The two important natural indicators shared by both provinces in this study include 
their location on the sea and the dominance of a mountainous topography. But we wit-
ness different climatic conditions in these regions due to different geographical latitudes, 
regional factors, and external atmospheric systems. These differences create raw mate-
rials with different physical and chemical characteristics. 

Also, if we consider culture to be a system of shared values, beliefs, and customs in a com-
munity through which people give meaning to their world and use it as a means of finding 
identity, then culture must be considered as another factor affecting the formation of the 
arts and crafts and all the relevant issues in these two regions. 

Hence, to create a better landscape for the comparative study of the ancient Mat- weaving 
arts and crafts of the said provinces in the present research, components such as raw 
materials, tools and methods, range of products, and design and production innovations 
in each province (Gilan & Hormozgan) have been studied to reveal how each of these com-
ponents are dealt with in their respective climatic-social-cultural contexts and the socio-
cultural approaches taken in designing and producing handicrafts by the designers, while 
creating sustainable attitudes in the design and production of handicrafts. 

The results of this study show the direct influence of natural and human geographies and 
anthropological characteristics on the continuity, disappearance, changes in form and 
content, innovations, and product variety of the arts and crafts in both regions. Future re-
search can concentrate on the study of the volume of other arts and crafts shared by Hor-
mozgan and Gilan provinces, such as pottery, traditional embroidery, jewelry, maritime 
crafts, design and production of wooden boats, production of fishing tools, etc., by taking 
into consideration the climatic conditions and sociocultural backgrounds of the said two 
provinces.

Keywords: Handicrafts, Mat-weaving, Gilan, Hormozgan.
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